
 های مابعدالطبیعی،علمی پژوهش دوفصلنامة

 1401، بهار و تابستان 5سال سوم، شماره  

 

 1های تربیتی آنو دلالت نیچه ةگناه در فلسفخدا و مفهوم  بررسی
 3مریم جامه بزرگی2،جعفرجامه بزرگیدمحم

 چکیده

دا و گناه به و بنیادین خ مهممبتنی بر معرفت دینی، دو مفهوم  های تعلیم و تربیتِدر فلسفه

. دارند هادر این نظامرا تربیتی بالاترین کارکرد  ،انگیزشی و بازدارنده عنصردو  ةمثاب

 بیمارگونة هایاندیشه در ارتباط با او برساختة یگرهر مفهوم دخدا و ، از نظر نیچهاگرچه 

های ریگذابا نفی ارزش ، اما اونوع بشر استو تحمیق منظور تخدیر های حقیر و بهانسان

به قدرت گرانیگاه آن است.  که بر اساس آن ارادۀ را بنیاد نهادهایی ارزش ،پیش از خود

علیم و تربیتی ت ةصدر و ساق ،که بر قامت یک فرهنگ ،محصول ةمثابنه به ،انسان نیچهابر

در دهی استوار است. باط و فرمانضسازی که بر اصولی چون ایثار، اناست که نه بر بنیاد رام

نفی من  ،قدرت و سرشاری است و قرب به او خدا سرچشمةپیشنهادی نیچه، هنگ فر

رو نخست با روش تحلیل در پژوهش پیش ضعیف و یافتن خود در منی برتر است.

مفهومی، معنای گناه و خدا ابتدا در تفکر مسیحیت و سپس در منظومة فکری نیچه بررسی 

 ،دارد که نیچه در معنای این دو واژه شده است و در گام بعدی با توجه به چرخش فکری

های جدید، اصل تبدیل ارادۀ معطوف هدف غایی خلق ارزش ،با استفاده از روش استنتاج

                                                 
 .17/1/1401، تاریخ تایید: 27/11/1400تاریخ دریافت:  مقاله پژوهشی،.  1
                       .)نویسنده مسئول(، تهران، ایران موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران استادیار - 2
)jamebozorgi@irip.ac.ir(. 
 ، تهران، ایران.دانشجوی دوره دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه الزهرا - 3

)jamehbozorgi66@gmail.com.(  
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دهی درونی و توجه به فرمانهای عملی همچنین توصیه و معطوف به قدرت ۀادبه بقا به ار

 استخراج شد.  همة ابعاد زندگی

 .انگارینیست، گناه، نیچه، درت، خدابه ق ۀاراد انسان، ابر ها:ژهواکلید

 مقدمه .1

کتاب مقدس، انسان  فیلسوفی چون شوپنهاور، نقد تاریخى بدبینانة فلسفةنیچه در آوردگاه 

 چون دکارت، کانت و هگل پا فیلسوفانی داروین و بحران معرفت شناختى الحادى شناسى

های فکری و پایه رینتترین و مسلمنهاد و با رد اصولی غرب ةتفکر و اندیش به عرصة

غرب را در معرض نقادی هوشیارانه خود قرار داد و از این  کل فلسفة،اعتقادی مسیحیت

از  .بشری در غرب بنیان نهاد ةمتمایزی در تاریخ فلسفه و اندیش گذر سنگ بنای جدید وره

که نباید فراموش کرد . داننداش را سرآغاز پست مدرنیسم میهو اندیش روست که اوهمین

یعنی در آنچه از نظر او نقد و به  ،اگرچه در جهات سلبی ،باورمندان به پست مدرنیسم

اند، اما در ی و همراه نیچه بودهرأهم ،های گذشته استتر ویران کردن ارزشسخن دقیق

اند. ، با نیچه همدلی و همراهی نداشتههای نوینجهات ایجابی یا همان بنیان گذاردن ارزش

اما  ،عدم توجه به بنیادهای گذشته استنیچه  ةاصل بنیادین در فلسفر گرچه عبارت دیگبه

 . شجاعت برای بنیان نهادن اصول جدید است ،بلکه اصل دوم ،نیست اواین تمام سخن 

ر نقد و توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول، ناظر بنیچه را می فلسفةبراین اساس 

نسان غربی است که و ارزشی حاکم بر زندگی اهای معرفتی تخریب بخش اعظمی از نظام

صورت هایی که گاه بههای ضعیف است. معارف و ارزشنساندست ا از نظر او ساختة

او این ها و مکاتب مدرن متبلور شده است. دی و مسیحی، و گاه در قالب فلسفهدیانت یهو

کند. ی توصیف میای آپولونی و دیونیزوسمساله را با مفاهیمی چون نیست انگاری، نیروه

 رادها»الَمی تازه اختصاص دارد. دو اصل نیچه به خلق و آفرینش ع ةبخش دوم اندیش

به  «ابرمرد»اند و اسطوره های این جهان تازهپایه «بازگشت ابدی»و  «قدرت معطوف به
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 هایچه گرانیگاه تمام معناها و ارزشن ةنهایی امتزاج این دو اصل در فلسفعنوان محصول 

  (.11، ص1389، پیروز) است

های متعددی در رابطه با اندیشة نیچه و تأثیر آن بر تعلیم و تربیت نگاشته شده پژوهش

تبیین و نقد نظریة »( با عنوان 1386به پژوهش ایمانی و کرامتی )توان از جمله می ،است

رابطه با  اشاره نمود که بر اساس تفکرات نیچه در «های تربیتی آنانسان برتر نیچه و دلالت

. در پژوهشی اندتعلیم و تربیت پرداخته هایغایی، اصول و روش انسان به استنتاج هدف

نگرشی بر رویکردهای »( با عنوان 1395دیگر که توسط گودرز پرور و بنی اردلان )

که در آن به بررسی فلسفة انجام شده « لیم و تربیت در زایش تراژدی نیچهمتافیزیکی تع

ا وجود اژدی از منظر تعلیم و تربیت توجه شده است. در هر دو پژوهش بنیچه در زایش تر

جمله ابر انسان، ارادۀ معطوف به قدرت و بازگشت ابدی در اینکه به مفاهیم مهمی از 

یک از این دو مقاله به تأثیر دو مفهوم خدا و گناه اما هیچ ،تفکرات نیچه توجه شده است

 وجود با دو مفهومکه این ای نشده در حالیاشاره نام برده هایری کلیدواژهگیدر شکل

که در  ه استرا خلق کردبازی زبانی نوینی  ،داشته استتغییرات اساسی که در تفکر نیچه 

طور کلی و به ای که باید در زندگی خویش اعمال کند آن مفهوم انسان برتر و نوع اراده

 عنوان محور تعلیم و تربیتانسان بهتعریفی که از و به تبع آن  ه استاز اساس دگرگون شد

 . جلوه نموده استمتفاوت شود نیزارائه می

 ةه در سیر اندیشدو مفهوم خدا و گنامقاله در بخش نخست  اساس آنچه گفته شد،بر

هدف  ،لازم به ذکر است که مفهوم خدا در ضمن مفهوم گناه .دشومسیحیت بررسی می

 ةاندیش نقد در ساحته نیچ ةهیم اساسی اندیشمفا ،تحقیق خواهد بود. سپس در بخش دوم

و گناه از دیدگاه نیچه  دو مفهوم خدا و مورد بررسی قرار خواهد گرفتمسیحی غرب 

به نقد  ،های تربیتی این مفاهیمو اصطیاد دلالتدر بخش سوم افزون بر رصد  .شودتبیین می
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را در چارچوب های زیر ش. به این ترتیب این مقاله پاسخ به پرسها پرداخته خواهد شدآن

 برعهده دارد:  فلسفه نیچه

 خدا و گناه به صورت کلی در اندیشة مسیحیت چه جایگاهی دارد؟  -۱

 چارچوب اندیشة نیچه شامل چه مفاهیمی است؟  -۲

 کند؟نیچه در رابطه با مفهوم خدا و گناه از منظر مسیحیت چه نقدهایی وارد می -۳

 بازسازی شده است؟  مفهوم خدا وگناه چگونه در اندیشة نیچه -۴

 های تربیتی مفهوم گناه و خدا در اندیشة نیچه چیست؟دلالت -۵

گویی به سوالات پژوهش از دو روش تحلیل مفهومی و استنتاج استفاده شده برای پاسخ

 ای اجمالی به هر دو روش خواهیم داشت.است که در زیر اشاره

واژۀ گناه و خدا از روش در این پژوهش در جهت تحلیل مفهومی دو  :تحلیل مفهومی

چرا  ،ها معنای نهایی و ثابتی ندارندویتگنشتاین متأخر استفاده شده است. در دیدگاه او واژه

های زبانی کارگیری اصطلاح بازییابند. ویتگنشتاین با بهخاصی میکه در هر بافتی معنای 

ی عادی و ی که در جریان زندگبردنشان داد که کلمات معنای خود را  بر حسب کار

این اساس نگارندگان ابتدا (. بر162، ص1389)باقری،  کنندروزمره دارند آشکار می

اند. در سپس اندیشة نیچه تحلیل نموده کاربرد این دو واژه را در بافت اندیشة مسیحیت و

مورد  ،نیچه اندیشة مسیحیت تا قبل از نیچه و تفکر، ع این دو واژه در دو بازی زبانیواق

 ر گرفته است. توجه قرا

سابقة روش استنتاجی یا قیاسی به  :بازسازی شدۀ باقری() روش استنتاج ویلیام فرانکنا

ویلیام فرانکنا با استفاده از الگوی قیاس عملی او از آن برای تحلیل  .گرددارسطو برمی

-توان به دو صورت پیشهای تعلیم و تربیت هنجارین استفاده نمود. از این روش میفلسفه

های مربوط به فلسفة تعلیم و تربیت استفاده نمود. در نوع رونده در پژوهشونده و پسر

شود  و به فراهم آوردن مقدمات هنجارین قیاس عملی آغاز می روندۀ آن کار از نتیجةپس
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ت روندۀ آن ابتدا مقدماکه در نوع پیشدر حالی ،گرددنگر آن ختم میواقعهنجارین و 

-هنجارین منجر می شود و در ادامه به یافتن نتیجةتدارک دیده می نگرهنجارین و واقع

روندۀ آن استفاده شده به رو از نوع پیش(. در پژوهش پیش12، ص1389 )باقری، گردد

ای که با استنتاج اهداف و اصول از تفکرات نیچه راجع به دو مفهوم گناه و خدا آغاز  گونه

 دیده است.های عملی ختم گرو در نهایت به توصیه

 تحلیل مفهوم خدا و گناه در اندیشة مسیحیت  .2

 ةبلکه به مثاب ،میان انسان و خداوند ةنه تنها یک مساله از حیث رابط گناه تسیحیم در

کند. مسیحی نقش ایفا می ةاندیش ةگیری منظومترین مفهوم در شکلریترین و محوبنیادی

 The Original) گناه نخستین در مسیحیت پرسش از تعریف اصلترین گو اینکه مهم

Sin (دستور خطا از انسان در رابطه بابه انجام فعلی ت آن است. اینکه آیا گناه صرفاً و ماهی 

شود که پیامدهایی ناگوار د از قوانین الهی قلمداد میو به نوعی تمرّالهی اشاره دارد  های

نسان در ساحت هستی و ود اوج ۀز نحویا اینکه این مفهوم اساساً پرده ا ،خواهد داشت

به دیگر سخن آیا انسان در سرشت خود موجودی است ناپاک و آلوده  ؟داردمیوجود بر

با خاطرات و خطورات است که  و یا اینکه سرشت انسانی پاک است و مخالطت نفس

کند؟ آری گویی به هر یک از دو سوی این پرسش دو شکنی میاو معطوف به فرمان ۀاراد

هایی از کتاب اگرچه در بخش تربیتی جداگانه را رقم خواهد زد.لاقی و نظام ارزشی، اخ

 ةعمق اندیشاما در  ،مقدس مفهوم گناه به خطا و اشتباه کردن انسان معنی شده است

ای است که مسیحی گناه در نهایت وضعیت وجودی انسان در دنیاست. گناه نخستین نظریه

قدیس سرانجام به دست  .ته شده استکلیسا ساخته و پرداخ طی دو سده توسط آباء

 انگاریست. آگوستین با طرح نظریه انتقالآگوستین در متن اندیشه مسیحی جای گرفته ا

)Traducianism(  فهم چگونگی انتقال گناه نخستین به فرزندان آدم و حوا جز معتقد است

در انسان تکبری گناه منشاء (. به نظر او 2، ص1393)سرحدی،  فهم نیستبا این ایده قابلِ 
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جسمانی و  رنج ادراک قابلیت جاودانگی، بهشت، محکوم به از دست دادنبود که او را 

همه سخن آگوستین این است که از آنجا که  1(.111، ص 1390ملایوسفی، ) بیماری کرد

ثی است گوید گناه امری مورمی انگاریایده انتقال ،گناه وضعیتی وجودی در انسان است

که او بر این  از همین منظر استرسد. های بشر به ارث مینسل ةوالد برای همو از طریق ت

ای صرفاً لطف و یاری خداست کنندهه نجات انسان از چنین بحران نیستکه یگانه را مساله

ابناء بشر از آدم تا  ةاز آنجا که همجان سخن او این است که )همان(.  کندپافشاری می

بشریت  کسی را برای نجات ،خودو ایثار  محبتخدا با  2،هستندآخرین انسان گرفتار گناه 

رو عیسی نباید فرزند آدم و از همین که گرفتار تسلسل مورثی گناه نباشد فرستدبه زمین می

 ،بنابراین عیسی که در سلسله فرزندان آدم نیست زیرا فرزند آدم یعنی فرزند گناه. ،باشد

 (. 2:2یوحنا،  ؛8:5رومیان،  ؛16:3یوحنا، ) یچ گناهی فرزند خداستهبی

چنین  ،کلامی ببخشیم-مسیح را صورتی استدلالی ةن و فدیگناه نخستی ۀاگر بخواهیم اید

کرد و از درخت ممنوعه در بهشت خورد،  را باید گفت که بعد از آنکه آدم نافرمانى خدا

 دام کهاو ما ةذری جهدر نتی .ش منتقل شدفرزندان ةمآلوده شد و این گناه او به ارث به هگناه

ابدى  خطیئه هم عقاب در آخرت و هلاکت زایند و جزاىمى توالد و تناسل کنند، خطاکار

لذا  حیم و عادل است.ر تعالى خداى با اینکه ؛نیست خلاصى و فرار از آن ممکن است که

 -او را به جرم خطا ةو ذری پیدا شد و آن این است که اگر آدم ینحل در اینجالا اشکالى

                                                 
 عقایدی شامل  ،است پذیرش مورد نیز امروز تا و ن اصول مسیحیت از آن یاد  می شودعنواآنچه به.  ۱

 نموده تبلیغ و ،جعل تردرست عبارت به ،ها را تأسیسآن عنوان بنیانگذار مسیحیتبه پولوس که است

 : به کنید نگاه. اوست آراء از برگرفته غرب دینی شناسیجهان گفت باید شک بدون و است

 .، الهیات جدید، ارغنون، چاپ دوم، جمعی از نویسندگان، مقاله پولوس(1386) ایلخانی، محمد -

 .انتشارات الهام، تهران ،، متافیزیک بئوتیوس(1380) ایلخانی، محمد -
 .(10:3پارسایی نیست، حتی یکی! )رومیان  .2
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ایشان را  که رحمتش او را واداشت منافات دارد، چون همین هایش عقاب کند، با رحمتش

منافات دارد )چون در این صورت خوب و بد  خلق کند و اگر ایشان را بیامرزد با عدالتش

از  .(460ص ،3ج ،1374)طباطبایی،  را به یک چوب رانده( و عدالت اقتضاى آن را ندارد

ینحل مانده بود، تا آنکه خداوند لا ز اول خلقت تا زمان عیسىکال ااش نظر مسیحیت این

مسیح، در رحم مریم حلول کرد و از او  مسیح حل کرد، به این نحو که آن را به برکت

شود و از این نظر یک انسان یک انسان از انسان دیگر متولد مى طور کهمتولد شد، همان

 یک معبود کامل بود، براى ولى از نظر دیگر تمام عیار بود، چون از انسانى متولد شده بود،

است. او خود را فدا ساخت تا بندگانش  مصونگناهان و خطایا  ةاینکه فرزند خدا و از هم

 خطاهاى ۀکفار سرمدى نگردند، پس عیسى از عقاب آخرت نجات یابند و دچار هلاکت

 ةگناهان هم ۀکفار بلکه ،گروندگان خودش تنها ؤمنین و گروندگان به خودش شد، نهم

 . (462ص)همان،  عالم شد

غرب گسترده شده مسیحی  ةدر درازنای تاریخ اندیش ،گناهاز مفهوم این به این ترتیب 

دکارت با بسط مدرنیسم نیز به شکل دیگری بازنمایی شده است.  ۀاست و حتی در دور

ی به شناسهستیوجود و پژوهش فلسفی از  ةمسال دگرگون ساختنو  گراییعقل ةاندیش

سنتی  ةبا اینکه دکارت نظری بنیان نهاد. های تجدد و مدرنیسم راپایه ،ذهن و معرفت شناسی

اگر سعادت در  ،اما در تفاوتی شگرف ،عنوان غایت انسان پذیرفته استرا به« سعادت»

قرون وسطایی مانند توماس آکویناس به معنی لقای خداوند در ملکوت  اندیشمنددیدگاه 

رای دکارت سعادت به معنی رضای نفس است که با کوشش انسان در آسمان بوده، ب

زندگی قابل حصول خواهد بود. بنابراین دکارت از پرداختن به موضوعات کلامی صرف 

لاقی صرفاً فلسفی را طرح کند و اخلاق طبیعی، یعنی نظریه اخوحی، امتناع میهمچون 
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محور ظریه در بنیان خود انسانکه این نواضح است  1.(1390)حسن زاده،  کندریزی می

 ،این بنیانشمارد. میمندی براست و سعادت را مطابقت رفتار و زندگی بشر با رضایت

خود بر محور مفاهیم نظری و عملی همچون عقلانیت، سکولار  ۀاندک اندک در گستر

 زدایی از مفاهیم دینی، غلبه تفکر اومانیستی و فردگرایی و آزادیکردن زندگی و تقدس

فهوم گناه در بنیان نهاده شد. بدیهی است که وضعیت ارتباط انسان مدرن با خداوند و م

 ةجایگاهش از حیثیت الهیاتی و رابطشود و بنابراین گرگون میچنین شرایطی د ةسای

و از حیث وجودی به  ،فروکاسته انسان و نوعی قراردادگرایی -خدا به رابطه انسان -انسان

نگرانی، اضطراب، تشویش تقلیل می واپسی،شناختی مانند دلنرواصرفا یکسری حالات 

تا  400های پیشامدرن که چارچوب فکری مسلط سال تصویری به این ترتیب جهان 2.یابد

 تدریج فروپاشیدبه ،آگوستینی است-است و مرکز ثقل آن مسیحیت پولسیمیلادی  1300

 3(.21، ص1391پور، )حسن

این است که  در پیشامدرن،با انسان  مدرنانسان تمایز  هایترین جنبهمهمیکی از شاید 

شناخت جهان هستی، عوامل غیرمعرفتی هم  فرآیندکه در  این باور استانسان سنتی بر 

 ةر جریان شناخت، دخیل است، مسألد که ایترین عامل غیرمعرفتیدخیل هستند و مهم

 نیست گونهگذارد و ایناثر می گناه است. انسان سنتی معتقد است گناه در جریان شناخت

برداشت و استنباط واحدی از جهان هستی  گناهکار و یک انسان بییک انسان گناه که

                                                 
دکارت معتقد است که منشأ خطا و گناه، اراده است نه عقل و فاهمه؛ و به عبارت دیگر منشاء خطا  .1

 (. 42، ص1392)یوسفی،  میل و اراده بر فاهمه و عقل است پیشی گرفتن
همه ماعی فردگرایی و آزادی انسان که با محدود نمودن آزادی قراردادگرایی اشاره دارد به حیث اجت .2

 شود. گر میصورت نوع دوستی جلوهن لطمه وارد نشود و بهزادی دیگراآشود به به طور یکسان سعی می
د برای آشتی دادن مسیحیت در اواخر قرون وسطی کوششی بو «تومیسم»شاید بتوان گفت مکتب فکری . 3

موده و نه ارسطویی. بر این اساس فلسفه تومیستی نهادهای پیشامدرن را سست نگرایاطبیعت ةبا فلسف

 روی غرب گشود.های مدرنیسم را بهدروازه
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که در اثر مسلم انگاشتن  پیامد بسیار مهم تربیتی این دیدگاه این استداشته باشند. یکی از 

 ملتزم لوازمیخود را به  تأثیر گناه در شناخت، انسان سنتی در مقام آموزش و پرورش،

د تا آن اننخاصی را بپرور هایویژگی مدر متعلَّ و از مربیان و معلمان انتظار دارد داندمی

له است. به ااین مس ند. انسان مدرن اما منکرک پیدا تر از جهان هستیواقعی متعلم، شناختی

این مساله به  1.ای به نام گناه تأثیری در شناخت ما از این جهان نخواهد داشتلهانظر او، مس

مدرن تحول شگرفی کرد.  ةاو با انسان در متن اندیش ةین دلیل است که مفهوم خدا و رابطا

مسیحی آن منسلخ کرد و به آن مدرن خدا را از الوهیت و تقدس  ةگذار اندیشدکارت بنیان

 طبیعت خودِ زا خدا را گامی جلوتر اسپینوشناختی بخشید. درای مکانیکی و معرفتجنبه

حکم ضرورت ساز لاهوتی قلمداد کرد که به لایبنیتس خدا را ساعتدست آخر د و شمربر

است که هیچ ضرورتی بدیهی  .اخلاقی مجبور است بهترین جهان ممکن را خلق کند

، ص 1374ژیلسون،) شدساعت دائما قیوم و در حال تدبیر ساخته خود با ۀنیست که سازند

تحت تعلیم او لذا قرارگرفتن به خدا و د را نیازمند به این ترتیب انسان مدرن خو .(90-120

توان از همین جنبه می داند.را برای زندگی خود کافی میبلکه قوانین طبیعت  ،بیندنمی

از ر انسان سنتی سعادت حاصل پیوند بشر با آسمان است و عبارت است گفت که در نظ

که در حالی ،و رضایت الهیطور کلی زندگی او با خواست ال و بهمطابقت رفتار و اعم

ساحات زندگی او با میل و  ةسان مدرن چیزی نیست جز مطابقت همسعادت در اندیشه ان

 رضایت خودش. 

 دهد:جدول زیر سیر تحولات پیش مدرنیسم به سوی مدرنیته در غرب را نشان می

 
                                                 

 برای بررسی دو نظریه تاثیر یا عدم تاثیر گناه بر معرفت نگاه کنید به: .1

وهشگاه علوم پژ قدیس، تهران، ، تاثیر گناه بر معرفت، با تکیه برآثارآگوستین(1385) پورسینا، زهرا -

 .و فرهنگ اسلامی
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 نمودار شماره یک: سیر تحول سنت به مدرنیته در غرب

 

 چارچوب نظری اندیشة  نیچه  .3

 -به چاربایست می ،دستگاه فلسفی نیچه در گناهخدا و آوردن مفهومی از  برای به دست

اندیشه غرب توجه شود. در این  مسیحیت و نیچه و نقدهای او به ةچوب مفهومی فلسف

سپس به نقد مسیحیت و نگاه  ،نیچه بازگویی شده ةترین مفاهیم فلسفخش برخی از مهمب

که  ،گذر آن نظام ارزشی نوینیشده و از رهاخته پردمسیحی  ةدر اندیشنیچه به خدا و گناه 

 شود. تبیین می ،او درانداخته است

 اندازو چشم حقیقت .3.1

ترین امر برای فیلسوف جستجوی حقیقت است. امری که با فیلسوفان پیشاسقراطی مهم

آن تا به امروز  ةهای بزرگی منجر شده و دامند و با افلاطون و ارسطو به نظریهشوآغاز می

رو شناخت نامید و از اینن جهان محسوس را جهان ناموجود میسترده شده است. افلاطوگ

 مدرنیسم امدرنیسمپیش            تحولاتسیر

 گراییگرایی: طبیعتواقع گراییگرایی: فراطبیعتواقع متافیزیک

 گرایی: تجربه و خردعینیت عرفان و یا ایمان شناسیشناخت

 لوح سفید: خودمختاری            گناه نخستین: تسلیم خواست خدا طبیعت انسان

 فردگرایی خواهیگرایی: دیگریجمع اخلاق

: تاثیرات شناختی در خدا انی ازنافرم گناه

 فهم حقیقت دارد

 خطای اخلاقی: هیچ تاثیری در شناخت ندارد

 محرک خالق و رب خدا

و  مطابقت زندگی با خواست الهی سعادت

 پر رنگ بودن سعادت اخروی

و پر  مطابقت زندگی با رضایت فردی

 رنگ بودن سعادت دنیوی
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که دانست. برای او حقیقت امری متعالی است عنوان حقیقت نمی ةجهان متغیر را شایست

ارسطو ضمن مخالفت با جهان  جست. توان به آن تقربصرفا از طریق روش دیالکتیک می

 را درانداخت که عبارت بود از مطابقت میان ذهن و عین. مطابقت با واقع  ةنظری ،ایده

 ۀو با دید شمردبرمیقابل قبول و غیرهای مربوط به حقیقت را از اساس پوچ نیچه کل نظریه

 کند و بنابراین انساننامعین برای انسان ایجاد ترس می از نظر نیچه امور. نگردشکاکیت می

اش تطبیق داده و معین کند. ولی نیچه معتقد قبلی هایکند امر نامعین را با آموختهسعی می

، زیرا هرگونه تلاش برای معین کردن حقیقت است کل این فرآیند از اساس نادرست است

 -های حقیقت بر دو مفهوم آپولونی و دیواساس نقد او بر نظریه. از بین بردن آن است

ل درونی انسان به ایجاد نظم در در دیدگاه نیچه، نشان از می نیزوسی استوار است. آپولون

رو نیرویی است که موجودات را به و از این ؛رویارویی با عالم به ظاهر آشفته بیرون دارد

دارد تا وضعیت کنونی را حفظ نماید. محصول چنین میکشیدن مرز میان خود و دیگران وا

کند. تعبیر می ازاندماست که نیچه از آن به چش  "عالم خاص خود"نیرو و گرایشی، خلقِ 

از  انسان را ،خصلت آپولونی نمودهایانداز در کنار دیگر محصول چشم ةفردیت به مثاب

عبارت مظهر نظم ]و وضعیت کنونی[، و به ،. آپولوننمایددیگر موجودات تفکیک می

های خصلت ازرو نیچه تعقل و تفکر را از این. قی و عقلانیت مح  استدیگر نظم اخلا

حقیقتی (. بر همین اساس نیچه معتقد است 106، ص1389 )پیروز، شماردمیآپولونی بر

عبارت به(. 481ص، 1381نیچه، ) آنچه هست تفسیر است و تاویل و بسو وجود ندارد 

ن است تا جهانی ساده شده و سراسر ساختگی را به ما آعلم در بهترین حالت در پی دیگر 

 ،1386، )نیچه ای بیش نیستابر ما قرار دارد افسانهکه در برحال آنکه جهانی  ،زانی داردرا

-بلکه وجود را افسانه تلقی می ،انددین ترتیب نیچه نه تنها حقیقت را پندار می(. به ا24 ص

ای است که با مثابه سوژهان در بنیاد معرفت بهاز نظر او حقیقتی وجود ندارد و انسکند. 

پردازد دهد به خلق جهانی ذهنی میانجام میسازی راه تفکیک و ساده اندازی که ازچشم
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 اندازچشماین با  پس1(.146، ص1382)ضیمران،  و بنابراین انسان معیار همه هستی است

درست ی بودن معرفت معتقد است. نیچه به انسانی و نسبتوان نتیجه گرفت که می انگاری

ا در قامت یک ر نیچه معرفت، راییگاندازانگاری و نسبیهمین دو مساله یعنی چشم

به نظر برخی از نیچه شناسان  .)p 276Clayton ,1990 ,(دهدمدرن جلوه میفیلسوف پست

از این  .وردآشد و مصالح عملی زندگی را فراهم حقیقت چیزی است که در عمل مفید با

هایدگر معتقد است نیچه . (132، ص1382ضیمران، ) منظر نیچه یک پراگماتیسم است

)همان،  ست که در انسانی کردن حقیقت نقش اساسی ایفا نمودآخرین فیلسوفی ا

دهد و خود قرار می ةرا گرانیگاه فلسف« شدن»،  «بودن»مثابه نیچه با نفی حقیقت به. (146ص

 «معطوف به قدرت ۀاراد»نام دیگرش  این همان خصلت دیونیزوسی است. خصلتی که

روحیه  و این خصلت حقیقت ختشناهنر و فرهنگ است تاخلق است و بیشتر متمایل به 

)هایدگر،  جهان از نظر او یک شونده است .(63، ص1386)پیروز،  اصلی هستی است

 «شدن»بلکه  ،عبارت دیگر حقیقت و هستی والاترین ارزش نیست(. به366، ص1393

این  ،اسخ نیچه به سوال از شناخت چیستاساساً پ .(367)همان،  ارزش است ترینعالی

های بسیار تحمیل مندی و فرمتن! بلکه طرح درانداختن و بر آشوب، قاعدهاست: نه شناخ

 (.374 ، ص)همان کردن، آن اندازه که نیازمندی عملی ما را کفایت کند
 قدرت معطوف به ۀاراد .3.2

. گفته اسخی است به نفی متافیزیک غربپ در واقع معطوف به قدرت ۀاراد ۀو آموز هانگار

ذهن و  ةرابطحقیقت و سپس  خود ةسالبشری نزد نیچه م معرفت ساسی درا ةشد که مسال

بشری را یکسره پندار  هاینیچه منکر امکان معرفت به واقعیت است و شناخت. عین است

در نزاع برای  پندارها راسودمندی این  شمارد. اما از سوی دیگر با نگاهی پراگماتیستیمی

                                                 
لازم به ذکر است که سوژه نیچه بر خلاف دکارت فاقد جنبه روحانی است و یکسره موجودی جسمانی  .1

 (.145، ص1382)ضیمران،  ها و احساسات زیستی استاست که کانون انگیزش
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و  های فلسفیها و نظریه، معرفتاو انگارد. از منظرمی حقیقتمصالح و بقای نوع بشر

انسان  و فاقد حقیقت بیرونی هستند و یاندازهای انسانها و چشمبرداشت جملگی علمی،

دهد. بدین برای تأمین اهداف خود، جهان را مطابق الگوهای ذهنی خود سازمان میصرفاً 

از نظر او چه و آناست معطوف به حقیقت  ۀداجویی و ارحقیقتاساساً منکر ترتیب، وی 

عبارتی . به(94ص ،1389)کردفیروزجایی،  به قدرت است یابد، اراده معطوفمیاصالت 

نیچه،  ةها در فلسفارزش ةو امکان معرفت به حقیقت و نفی همدیگر با فروپاشی حقیقت 

این است: اراده به قدرت و  ؟پاسخ او به پرسش از اینکه پس این هستی و انسان چیست

قدرت یک دو قطبی  ۀرسد ارادبنابراین به نظر می. (790، ص1386، نیچه) دیگر هیچ

مفهومی است که در بخش سلبی خویش متافیزیک و هرگونه حقیقتی از این دست را 

های ماست؛ گذاریارزش ةنیروی محرک همایجابی خویش ة اما در سوی ،کندانکار می

، 1384ضیمران، ) کندوابسته می اندازمانچشم نیرویی است که تعبیرهای ما را از جهان، به

سرشت  ۀدرباربه قدرت  ۀاراد یشناختهستیتفسیرهای متافیزیکی و اگرچه در (. 164ص

تر بیشتر بر رسد تفسیر دقیقبه نظر میاما (، 5، ص1391)محبوبی آرانی،  موجودات است

رای انگیزشی ب به قدرت یک رانه ۀکه در آن اراد شناختی استوار باشدهای روانجنبه

 ،به قدرت معطوف ۀ. به این ترتیب اراد)همان( کسب قدرت در میان موجودات زنده است

شود. این ض اندام در برابر دیگری تعریف میمیل هر موجود زنده برای کسب قدرت و عر

باعث دگرگونی  و فشار وارد کرده ،ی است که بر خود و محیط اطراف خودهمان نیروی

-قوی و ضعیف تقسیم می گروهت و از جمله انسان به دو. براین اساس موجوداشودمی

نحوی که شاهد بروز به ،به قدرت شدید و پررنگ است در او هشوند: انسان قوی که اراد

میل شدید به هستیم که خود را به صورت مردانگی، تهور و جسارت، در او نیروی بزرگی 

میل به مبارزه و  دهی،فرمان جوش بسیار، تخریب و خلاقیت،وخطرانداختن خود، جنب

   )پیروز،  دهدنشان می قاطعیت و وحدت درونیی از بدن سالم و قوی، رپیروزی، برخوردا
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معطوف به  ۀن ضعیف موجودی است که در او اراداز سوی دیگر انسا(. 19ص  ،1386

یاتش است و تمام نیروی او صرف حفظ حمعطوف به بقا تنزل یافته  ۀقدرت در حد اراد

ضعیف در چنین انسانی  ۀحرکتی است. ارادرو گرفتار نوعی ایستایی و بیاینز ا .شودمی

 صلح، و فرمانبری ی اکثریتسرسپاری به رأ روی و تقلیدوارگی،دنبالهبه صورت  خود را

گرایی کاذب، گرایی و تمایل به عرفانعزلتدوستی ناشی از ترس، بدن ضعیف و رنجور، 

توزی و حس انتقام، گناه رنجوری، عدم اعتماد به کینه میل به مواد مخدر،گرایی، واکنش

انگاری معطوف به قدرت خود از دل نیست ۀاما این اراد)همان(.  دهدنفس و... بروز می

 سازد.بیرون جسته است و ابرمرد را می

 ابر مرد و بازگشت ابدی انگاری، نیست .3.3

انگاری یعنی دهد. نیستیانگاری شکل مه تاریخ دویست سال آینده را نیستاز نظر نیچ

معنا و خود بی ،دادندسنگ محک زندگی انسان را تشکیل میکه زمانی  ،های والاارزش

او کل فرآیند  و اخلاق بود. خدا، دین سنتی، اند. بزرگترین سنگ محک انسانوچ شدهپ

اعلام کرده است. به این معنی که ایمان به خدای « خدا مرد» ةا با جملر انگارینیست

. (193، ص 1380)فولادوند،  توجیه خود را از دست داده استو اخلاقیات آن مسیحیت 

های والا که زمانی معیار ارزش ةی شرایطی فراهم آورده است که کلیانگاردر واقع نیست

معتقد است مسیحیت و شوند. نیچه فاقد اعتبار می ،حقیقت و معنای زندگی انسان بود

غربی که  انسانانگاری در غرب است. نیستتباهی و ساسی های اخلاقی آن علت اآموزه

های والای خود برای معنا کردن های مسیحی را در مرکز ارزشبه مدت چندین قرن آموزه

ها را فاقد معنا و پوچ این ارزش ةبه یکباره هم ،زندگی و دادن ارزش به آن قرار داده بود

شکلات و ا شده و انسان در برابر هجوم ممعندر چنین شرایطی است که زندگی بی یابد.می

 آندهد و بیزار از زندگی به گویی به زندگی را از دست میها دیگر توان آریدشواری

 و ابرمردبازگشت جاودانه  ۀهای نوین است که ایدنیچه در بازسازی ارزش. گوید.می« نه»
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ی نوینی که بر محور هاگذاریابرمرد نیچه اشاره دارد به طلوع ارزشکند. را مطرح می

انسان  .بالاترین حد خود قرار گرفته استگردد که خواست قدرت در او در انسانی می

-ها هیچ جایگاهی ندارد. به سخنی دیگر اگر هیچ چیز ارزشتولید ارزشزضعیف در این با

این معنا باید خلق و ابداع  ،مندی که به هستی و زندگی انسان معنا دهد وجود نداشته باشد

پس خالق آن باید  ،بایست به همه چیز معنا بدهدمند میشود و از آنجا که این امر ارزش

پیوند شده و به خلق معنا و ارزش ترین نیروها همترین موجود باشد که بتواند با قویقوی

به  ۀاراد. بنابراین (15، ص1386)پیروز،  دست بزند. این فقط از ابرانسان برخواهد آمد

و استعلا یافتن و این فرارفتن از خود از خود  فرارفتناز نسان عبارت است اقدرت در ابر

خواهد بود و هرکس یا های نو گذاریارزش ةابر مرد سنگ محک هم گوهر حیات است.

خلق این ابرمرد فقط در یک  اتر است. اماررزش تر است بان نزدیکآچیزی که به 

بدی است. این فرهنگ مفهوم بازگشت ا ترین موضوع دردهد. و ژرففرهنگ والا رخ می

د که نه چیزی از این عالم حذف شده و نه چیزی افزون خواهد کنبازگشت ابدی بیان می

درون مایه بلکه  ،دارد که ابرمرد نه چیزی واری این هستیدلالت این خود بر این  .شد

ابدی بازگشت  ۀ(. از سوی دیگر آموز16ص)همان، یکپارچگی همه نیروهای هستی است

گوید باید چنان زیست که میل به ماهیتی علمی است در جهت زندگی بهتر. این آموزه می

-ای است به انسان گوشزد مید شود. به عبارتی دیگر این آموزهزیست دوباره در ما ایجا

گوید چنان می اسخپکند آیا همین زندگی تو ارزش زیستن دوباره دارد یا خیر؟ و در 

با کمال میل  ،طور ابدی بازگشتی برای تو به این جهان فراهم آمدزیست کن که اگر به

بازگشت ابدی  ۀارزش داشته باشد. بنابراین آموز آری بگویی و این زندگی برای تو معنا و

 .(201، ص1382)ضیمران،  شودکند یا موجب درگرگونی او مییا آدمی را مقهور می
بیشتر به مفاهیم یاد شده سیحیت و مدرنیسم م نقدهای نیچه بر پیکر مدر بخش بعدی به هنگا

 .خواهد شداشاره 
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 نیچه در رابطه با مفهوم خدا و گناه از منظر مسیحیت نقد  .4

 ،از نظر نیچهکند. نیچه نقد خود بر تمدن غرب را از دین و مشخصاً دین مسیحیت آغاز می

ت، اخلاقیات و نسجم از اعتقادارفت شامل نظامی مانتظار می ،دینیک عنوان مسیحیت به

ه در خصوص این باشد، اما آنچ ،شوده از آن به احکام و شریعت یاد میک، باط رفتاریانض

بلکه خدا نبوده است، ماحصل کلام اساساً توان گفت این است که کتاب مقدس دین می

 شامل  ،است پذیرش مورد نیز امروز تا و ،شودعنوان اصول مسیحیت از آن یاد  میآنچه به

 تبلیغ نموده استها را تأسیس و گذار مسیحیت آنوان بنیانعنبه پولوس که است یعقاید

شناسی دینی غرب بدون شک باید گفت جهانرو از این .(393، ص1386ایلخانی،)

س از پیام و کردار مسیح بر (. تفسیر پولو9، ص1389، )ایلخانی برگرفته از آراء اوست

 اوست. یونانی مآب -متأثر از شخصیت یهودی ای عارفانه استوار است که خودتجربه

ترین نقدهای خود را متوجه شخص پولوس و نقطه ثقل تفکر او مهم نتیجهبرهمین پایه 

زمینه را  ،تانی این چنینیو اعلام غروب بُکند تا با به زیر کشیدن آن نخستین مییعنی گناه 

از نظر  ت هموار سازد.گذار آن اسکه خود پایه ،های جدیدیگذاریبرای طلوع ارزش

 ،1384 ،نیچه) اصلی تحریف مسیحیت ساده و پاک اولیه است ۀنیچه پولوس نماد و نمایند

( و چون مسیحیت واقعی تنها در شخص مسیح ظهور داشت، او تباه کننده 150ص

 گرایی منفیگرایی و زهدافلاطون(. مرض 88، ص1385، نیچه) نیز هست شخصیت مسیح

ترین رنگابعادش در وجود پولوس پر ةبا هم اس، معرفت و طبیعت(دشمنی نسبت به حو)

میل به رمز و راز و استعاره،  ؛یعنیخرافات .(186، ص1385نیچه، ) شکل ممکن را داشت

دوزخ، شکنجه، خون ریزی، قربانی،  ةدیگران به وسیل ابداع گناه نخستین، میل به ترساندن

-ی گله یعنی ضعفا، سرگردانان و بیو بقامعطوف به حفظ  ۀتر ارادصلیب و از همه مهم

روجش (. او ابتدا ظهور مسیحیت و ع106، ص1385 ،همو -154، ص1384نیچه، ) سروپاها

ها و اعمالی برای واره به افراد و مکانآلود مبدل کرد تا مردم هممعنایی رازآمیز و وهمرا به
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پس در س .ا راهنمایی کنندباشند تا آنها ر داشتهاها و سوالات پیچیده پاسخ به این معم

بار از مرگ خدا بر صلیب را ترسیم تخون و دهشهای پرلحظه ،روایتش از زندگی مسیح

 ۀاید ةتوسع (. او برای85، ص1385 )دستغیب، نمود تا برای همیشه در اذهان باقی بماند

 اره را بهنیازمند آن است تا مفهوم گناه و کفّ ،طور گلهخود در حفظ یهودیت و همین

 ،1386نیچه، ) زندگی را آنگونه که مسیح آن را تبلیغ نمود ۀنه یک شیو و صحنه آورد

(. بدین ترتیب نیچه کل فرآیند گناه نخستین، مرگ خدا بر روی صلیب برای 150ص

 های پولوس را مکر و دغل در کارِ نجات از طریق ایمان و دیگر ایدهرهایی و رهایی ما، 

کند )همان، عنوان می اتاین انحراف ةا مسئول همس رحیت راستین برشمرده، پولومسی

 .(151ص

عنوان احساس یهودی است که در مسیحیت بهیک اختراع و از نظر نیچه گناه براین اساس 

)صانعی دره  شناختی به خود گرفته استبلکه هستی ،، معنایی نه اخلاقیمحصول نهایی آن

گوید هنگامی که قوم یهود ناه میشناسی مفهوم گیچه در تبار. ن(227، ص1386بیدی، 

چیره شد. آنان از  هار آناحساس حقارت ب ،منزلت خویش و جنگاوران خود را از دست داد

خواستند نمی خواستند کوچکی و حقارت خویش را بپذیرند و از سوی دیگریک سو نمی

انتقام از ای مفهوم گناه را بر همین علتّطلبی( خویش فائق آیند. بر صفتی)راحت بر سبََت

(. براین 34،ص1386 )پیروز، ودندهای قوی و پوششی بر حقارت خویش اختراع نمانسان

های درونی و عذاب وجدان شده و قدرت خود باید دچار ناراحتی ،اساس هر موجود قوی

دیک است و مورد را از دست بدهد تا بخشیده شود. از سوی دیگر ستم دیده به خدا نز

گوید داروهای چه در باب نتیجه باور به گناه می(. نی165، صن)هما لطف و عنایت اوست

ارزش و تضعیف نموده و بلکه انسان را رام، بی ،بهتر نکردهمسیحیت نه تنها وضعیت بشر را 

او در جایی دیگر ابداع  .(120ص ،1389 )زیباکلام، در واقع به انسانیت آسیب زده است

با بشر  ةواسطگی رابطالفت با بیلم، و مخمفهوم گناه را در جهت ضدیت با معرفت و ع
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ترین (. بدین ترتیب نیچه بنیادی101، ص1385 ،نیچه) شمردمیخدا و احتیاج به کشیشان بر

نماید تا کلّ کاری میکوم به دروغ، جعل و فریبپرداز آن را محایده مسیحیت و نظریه

دستگاه ایمانی اعتقادی مسیحیت را در معرض ویرانی قرار دهد. از نظر نیچه کلیسا درست 

رو کشیش را این هم آن چیزی است که مسیح برای برچیده شدن آن ظهور کرده بود. از

نماید، زیرا گناه اهرم ارتزاق می ،العمل گناهشمارد که از طریق حقمینیز موجودی بر

، )همان چرخدتشکیلات آن بر محور این مفهوم مییشان است و کلیسا و تمام قدرت کش

های ی عدم کارکرد کلیسا و پوچی آموزهیعن ،(. سست نمودن این اصل از مسیحیت63ص

-ارزشی و ساختگی بودن آن بکار میمام تلاش خود را در نشان دادن بینیچه ت ، کهآن

سیستم کلیسا را یسم به رهبری لوتر برای سرنگونی گیرد. در این راستا نیچه تلاش پروتستانت

ا حربه کند که ببه عنوان کشیشی واخورده معرفی میبلکه لوتر را  ،داندنه تنها کافی نمی

، 1384نیچه، ) وسی را از طوفان رنسانس نجات دادانگار پولاصلاح کلیسا، مسیحیت نیست

تر از یت است که نه تنها بهتر و مقدسیح(. از نظر نیچه پروتستانتیسم فلج نیمی از مس86 ص

، 1385 ،نیچه) تر استخطرناک بلکه در نابودی انسانیت بسی ،خود مسیحیت نیست

یکسری  ةبر پایصرف را نیز که  ایمانگرایی های مسیحیت،در ادامه نقد آموزه نیچه (.38ص

صوص رفتاری استوار است و خالی از هرگونه انضباط و برنامه مخ مفاهیم مبهم و رمزآلود

ضعیف و برای حفظ و بقای توده ساخته  هایداند که توسط انساننوعی بیماری می ،است

 دوره و رنسانس محصول که ،گرایی افراطی رااز سوی دیگر او عقل شده است. و پرداخته

داند که با وجه تاریک هستی میف در مواجه های ضعیر انساننیز مخد، است روشنگری

مدرن  ۀاری، در دورانگآورند. اوج این نیستانگاری به آن روی میادنیسته عنوان پادنبه

های به نظر او محصول اندیشه انگاری تاریخی مورد نظر نیچه است کهبه مثابه نیست

او فیلسوفان  (.73، ص1386،نیچه) سو استوفیلسوفانی مانند کانت، هگل و به ویژه ر

-بنابراین نیست .(133)همان، ص داندمی مسیحی را تحول و تکامل بعدی سنخ کشیشان
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عتباری محصول امدرن به بعد است که بشر به بی ۀانگاری به لحاظ تاریخی صفت دور

 شود. اندیشه خود که در فلسفه و علم تجربی ظهور و بروز دارد واقف می

معنایی به جستجوی سنگ محک بیاز نظر نیچه انسان ضعیف در طول تاریخ در مواجهه با 

معطوف به قدرت در او رنگ باخته است و تا  ۀاما از آنجا که اراد ؛زش ها می پردازدار

گریز از  شود و برایمینفی  گراییهرگونه واقع ،قاء تنزل یافته فاقدحد اراده معطوف به ب

نیچه آن  کردر ساحت تف "دیگر جایی"برد. پناه می "دیگر جایی"پوچی به مفهوم  این

عنوان نسان ضعیف و فاقد تشخیص آن را بهگذاری است که اشارز سنگ محک و مقیاس

ارزشیابی ،رو و از نظر انسان ضعیفچیزها پنداشته است و از این مندترینارزش مقر دائمی

امکان دارد.  "دیگری جای"حیات بشر و امور مربوط به آن تنها بوسیله آن  گذاریو ارزش

ذهن انسان ضعیف و  ةخته فقط ساخته و پرداکه لزوماً غیرزمینی است و از نظر نیچجایی

وار است. از نقطه نظر تفکر انتقادی نیچه، خدای یهودی و مسیحی، کتب مقدس، گله

دست  ةودیت منحرف و ایمان به آنها ساختکشیش، خاخام، کلیسا و خود مسیحیت و یه

یات، افلاطونی، کل ثلفلسفی اموری مانند مُ دیگر در مکاتب بشر ضعیف است. از سوی

امید  ةاخلاقی و...  پادنهاد و روزن دستورات مطلق هگلی، ایدئالیسمگرایی افراطی، عقل

عنوان جایگزین به آنها پناه برد، اما خواهد بهمعنایی است که  میانسان وحشت زده از بی

با رخت بر بستن ذهن معلول فیلسوفان بوده است.  ةادنهادها نیز صرفاً پندار و ساختاین پ

-گذاری، فیلسوفان سعی در یافتن مرجعی برای ارزشعنوان مرجع ارزشبار مسیحیت بهاعت

-زشمثابه بنیان مدرنیسم در مرکز ثقل ارو عقل را به دست یازیدند گذاری به امور بالا

به این ترتیب مدرنیسم . های نوین و سنگ محک کل معنای زندگی بشر قرار دادندگذاری

جملگی از نظر نیچه می را جانشین ایمان دینی قلمداد کرد. ایمان به علم و پیشرفت عل

مثابه تحول و تکامل بعدی به ،گرایان و پیشتازان علوم تجربیو روشنفکران و عقلفیلسوفان 

علت این دربارۀ د. اما ناموفق بودن ،میراث آنان را بر دوش حمل کردند ،سنخ کشیش
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ضعیف به مانند خود او  دست بشرِگوید که از آنجا که مصنوع نیچه چنین می شکست

باری خود را ظاهر اعتذکر شده بی ساختگی هایارزش رفته رفته ،ننده و ضعیف استشک

که به انسان  ها، پوچ بودن امیدهاییاین به اصطلاح جایگزینارزش شدن نمودند و با بی

 برملا شد ،دکه انسان بوسیله آن تخدیر شده بو داده شده بود و جعلی بودن ایمان و باوری

عقلانی و پس از از نظر نیچه رد تفسیر دینی از جهان و قبول تفسیر  (.57 ، ص1381نیچه، )

هدف می جز تهی شدن زندگی از معنا، بیسرانجا علمی به جای آن، آن پیروی از جریان

انگاری سرنوشت محتوم دنیای بنابراین نیست .انگاری نداردنمودن هستی و پیروزی نیست

استگاه خکوشد وجودی است که نیچه می ست انگاریِ نقطه اوج نیت. این همان مدرن اس

مبتنی بر نیچه  ةدر فلسفو باور به آن مفهوم خدا  1.بنمایاند آن را در مسیحیت پولوسی

 عاطفه ترس است که موجب اسارت و دربند شدن انسان و تولید اخلاق بردگان شده است

انحطاط و  ۀهوم خدا و انسان خوب هر دو نشان دهند(. به نظر او مف230، ص1386)صانعی، 

پیوند انسان با  (.62، ص1384نیچه، ) کندفسادی هستند که مسحیت آن را نمایندگی می

لی در تحقق خویش کار و دربندی است که هیچ استقلاخدا پیوند موجود حقیر و گناه

وجدانی سخت همواره  علم و قدرت متناهی او گرفتار است و در عذاب ۀندارد و در چنپر

از سوی دیگر انسان  بدهکار اوست. انسان هرگز توانایی سعادتمند کردن خویش را ندارد.

زیرا او را خدای رحمان و رحیم  .برددهشتبار زندگی به او پناه می رخدادهای در مواجهه با

از او  ،توصیف نموده است و همین مفهوم رحمت که انسان به خدا نسبت داده است

از همین  (.201، ص1386)صانعی،  ساخته و موجب مرگ او شده است ودی ضعیفموج

اش نفی روست که نیچه خدا را هم به لحاظ گذار تاریخی و هم به لحاظ موجودیت الوهی

                                                 
ا از آنچه امروز به نیچه در سرتاسر جغرافیای فکری خود به صراحت تمام، حقیقت اصلی مسیحیت ر .1

کند. از نظر او آنچه می شود متمایز می کند و هر گونه الوهیت کاذب را انکارعنوان مسیحیت شناخته می

 (.145، ص 1386 ،)شریف شود)ع( انکار نمود همان چیزی است که امروز مسیحیت نامیده می مسیح
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. (116، ص1352 ،نیچه) رحم خدا به انسان او را کشت .کند: خدا مردکرده و اعلام می

گیری از زندگی های ضعیف برای انتقامه ذهن انساناش ساختزیرا این خدا با تمام والایی

آمد و امروز دیگر حقیرشان بود. خدایی که برای تبیین تمام رویدادهای هستی به کار می

 (. 367صهمان، ) مردبایست میچنین ارزش ندارد. برای همین او می

 نیچه گناه در اندیشة مفهوم خدا وبازسازی  .5

ترین های جدید از کلیدینهادن ارزشدیشه غربی و بنیان سازی اننیچه در تلاش برای باز

کند. نیچه دریافته استفاده می «ابر انسان»و  «اراده قدرت»های  فلسفی خود یعنی اندیشه

گذاری امور، است که عقل به همان اندازه برای گنجایش و فهم معنای هستی و ارزش

دیت است(. دین نیز ظرفی ناچیز منظور دین مسیحیت و یهو) ظرفی ناشایست است که دین

این دو  ندیمگان  ،برای پر کردن معنا برای حیات و مرگ انسان است. اگرچه دین و هنر

اما بستر این دو چنان آلوده شده است که  ،حقیقی، قدرت ساختن فرهنگی حقیقی دارند

او در  (. از نظر86، ص1391، )فرهادپور نیاز به بازسازی نوینی برای تحقق مجدد آن است

ند ارگانیک را بین ها به آینده، یک پیوفرهنگ والا میل واحد و مشترکِ گروهی انسان

معطوف به تولید ابر مرد است. ابر مرد در تفکر نیچه نه  ۀدانماید که همان ارآنها ایجاد می

به معنای مرد برتر و یا قهرمان، بلکه معنایی است برای نشان دادن ظهور اتحاد نیروهای 

در یک هویت واحد و در جهت واحد در یک فرهنگ والا. معنایی که انسان خود  عظیم

، وجود خود را در تحقق آن یابد و با باور و ایمان به آنرا و ارزش بودنِ خود را در آن می

به بقاء در  معطوف ۀ(. در چنین حالتی است که اراد16ص، 1386)پیروز،  نمایدصرف می

دهد عملی که انجام می ةشود و به عمل و نتیجمی ف به قدرتمعطو ۀانسان تبدیل به اراد

شده و  انسانی است که ماهیت رانده نیچه، آورد. با چنین دیدگاهی، ابرانسانایمان می

ای قوی و سرشار زند و با ارادهپس می ،ای مسیحی پولوسی استکه ایده را، کار انسانگناه

که محصول ایمان مسیحی و تفکر فلسفی  ا،ر یروی دیونیزوسی، اخلاق برده واریاز ن
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خلق دست به ها و ابعاد زندگی جنبه ةبا آری گویی به هماندازد و برمی ،بر آن استمبتنی 

تو »جای اخلاقی که به .آن اخلاق سروران است ةکه نتیج زندمی یهای نوینارزش

که نه مبتنی بر خلاقی است دهد. این ارا شعار خود قرار می« کنم....من اراده می»، «باید....

دهی و وحدت و بلکه مبتنی بر فرمان ،بری از غرایز و نیروهای بیرونی استفرمان

داند، زیرا کودک تجلی نیچه کودک را سمبل چنین تحولی می یکپارچگی درون است.

اعتنایی مح  به اصول و مقدسات گذشته به زندگی، خلاقیت، فراموشی و بی آری گویی

، ص 1386)پیروز،  خواهد باشدکند آنچه میکه اراده می برایش معنایی ندارد است و گناه

که متعلق انسان سالم، فاعل و است مثبت ایمانی استعداد ظهور این نیچه معتقد است  (.93

گراست. چون متعلق چنین ایمانی انسان سالم است، او قبل از هر چیزی به خود ایمان کنش

ز و یکپارچگی و اتصال نیروهای درونی برخوردار است. ا دارد، زیرا او از یک وحدت

به قدرت و فزونی و گستردگی است، ایمان به هر  ۀآنجا که اصل مهم و اساسی، اراد

رو انسان حتی از گی انسان سالم خواهد بود. از اینچیزی در جهت رشد و تغذیه و بالند

شود. از نظر نیچه، آن نیروی برتر و یبرد و بزرگتر مبه چیزی برتر از خود نیز بهره میایمان 

آورد شکارگی دارد، جهان از آن سر برمیکه در حیات و سرزندگی آ ،بیش از حد بزرگ

(. در 768، ص1384، نیچه)  است خدا ،و حیات انسان با توجه و میل به آن معنا می یابد

که خود، ت، بلچنین حالتی خدا نه تنها چیزی در برابر زندگی و نیروهای توفنده آن نیس

در حیات ساز، سرّ حیات و عین سرَزندگی است و با ایمان به اوست که انسان زندگی

و فیلسوف است و نه شبیه کند. این خدا نه شبیه حکیم معنوی خود تنفس و رشد می

ای است )همان(، بلکه او مجموعه ه توز یهودی، و نه خدای منفعل مسیحینیخداوند ک

انرژی، خدایی فاعل  ۀهمچون سرزندگی، وفور و فوار ،ونیزوسیمند از خصائص دیوحدت

؛ 46، ص1386 تغییر و بازگشت ابدی )پیروز،های بزرگ و حرکت و ها و تخریبقخل

بیچارگان قرار خواهد داشت  (. چنین خدایی در فراسوی نیک و بد790ِ، ص1384 شریف،
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-به شمار می و حقیقت طلبی بهرگان از زندگی، راستیلاق ضعفا و بیو نماد آزادی از اخ

(. بنابراین شاید بتوان گفت ایمان و باور به چنین خدایی، همان 288 ص ،1381 ،نیچه) رود

طریق زیستن و آری گویی به تمام ابعاد زندگی است. نیچه دینی را که حامل بشارت به 

ندگی شمارد که بستری مناسب برای انضباط زدینی برمی ،چنین خدایی و ایمان به اوست

و توجهی به بدن کند. از همین رو نیچه به شدت بیهای آن ایجاد میر تمام جنبهانسان د

 ،نیچه) نقد می کند ،گر استهای مسیحیت جلوهکه در آموزهرا تحقیر زندگی دنیوی 

و به جویی از زندگی دنیوی نیست ای نیچه دین در تلاش برای انتقام(. بر146، ص1384

-جسمی و روحی تأکید میگوید، دین سالم بر بهداشت آری میکل حیات و زندگانی 

 دهد.های نیل به این سلامت را نشان میورزد و راه

 های تربیتی مفهوم گناه و خدا در اندیشة نیچهدلالت .6
 های عملی استنتاج اصول و توصیه  .6.1

 

 حلقة اول استنتاج: استنتاج اصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : بایدهای آغازین                                                                                                             1الف

خواهد سعادتمند انسان می

 باشد. 

 : گزاره های واقع نگر فلسفی یا مبنای نوع یک1ب

 ی جدید است.هاسعادتمندی انسان در گرو خلق ارزش

 : هدف غایی2الف

 های جدید خلق کند. انسان باید ارزش

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

i.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-0

8-
11

 ]
 

                            23 / 34

https://mi.khu.ac.ir/article-1-153-fa.html


 1401بهار و تابستان / 5وم/ شماره سهای مابعدالطبیعی/ سال ی پژوهش/ دوفصلنامة علم502

 ل فلسفیحلقة دوم استنتاج: استنتاج اص

  
 

 

 

 

 

 

 
 حلقه سوم استنتاج: گزار های نگرشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.2.  

 : هدف غایی2الف

های جدید خلق انسان باید ارزش

 کند.

  : گزاره های واقع نگر فلسفی2ب

خلق ارزش های جدید در گرو تبدیل ارادۀ معطوف  

 است. به بقاء به ارادۀ معطوف به قدرت

 : هدف واسطی2ج

انسان باید ارادۀ معطوف  به بقا را به  ارادۀ معطوف به 

 قدرت تبدیل کند. 

 

 : هدف واسطی2ج

انسان باید ارادۀ 

به بقا را به   معطوف 

ارادۀ معطوف به 

 قدرت تبدیل کند.

 : گزاره های نگرشی 1ج

تبدیل ارادۀ معطوف  به بقاء به  ارادۀ معطوف به  -1

های زندگی قدرت در گرو توجه به همة ابعاد و جنبه

 انسان است.

 "من باید"به  "تو باید"در گرو تغییر مرجع اخلاقی از  -2

 است.  )خودفرمانی(

 :توصیة عملی1ه

 توجه به همة ابعاد زندگی  -1

 خودفرمانی -2

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

i.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-0

8-
11

 ]
 

                            24 / 34

https://mi.khu.ac.ir/article-1-153-fa.html


 503/ مریم جامه بزرگی، جعفرجامه بزرگیدمحم.../مفهوم خدا و گناه در فلسفه نیچه و  بررسی

  فرآیند استنتاج .6.3

جوهرۀ اصلی رویکرد استنتاجی این است که پیشاپیش یک مکتب فلسفی پذیرفته شده و 

از این منظر  شود.های پژوهشی موردنظر از آن استخراج میها و دلالتگاه آموزهآن

زاده قمصری، صادق ؛)کیانی شودصورت قیاس عملی مطرح میبه رویکرد استنتاجی

 ،( اصلاح شده است1389) (. در این پژوهش از روش فرانکنا که توسط باقری1390

یکی ناظر بر  کنیم. باقری اعتقاد دارد مدل فرانکنا نیاز به دو تغییر اساسی دارد؛استفاده می

ر بر استنتاج اصول. در تغییر نخست، وی با تر و دیگری ناظلة مقدماتیاضافه شدن یک مرح

بنای زنجیرۀ استنتاجی در که سنگ ،های بنیادیها یا ارزشبیان این مورد که اگر هدف

کند یک ت، پیشنهاد میفرانکنا چه پاسخی خواهد داش ،زیر سوال برود ،مدل وی هستند

این حلقه شامل دو  ود.لی مدل فرانکنا اضافه شبه حلقة قیاس عمتر و مقدماتی مرحلة قبلی

، و گزارۀ دوم حاوی یک گزاره «باید»مقدمة اول شامل یک گزارۀ از جنس مقدمه است؛

باشد. علاوه بر این باقری با بیان این نکته که در مدل طراحی شده توسط می «است»

جایگاهی برای اصول در نظر گرفته نشده است، تغییر دیگری را در مدل استنتاج  ،فرانکنا

 است. «اصول تعلیم و تربیت»داند که مربوط به استنتاج زم میکنا لافران

آغازین در مرکز تفکر انسان این است که نقطة باید در جدول بالا، بر اساس تفکرات نیچه 

یابد. از های مسیحیت تحقق نمیو این سعادتمندی با ارزش خواهد سعادتمند باشدانسان می

در نظر گرفته شده نیچه وان هدف غایی تعلیم و تربیت عنهای جدید بهزشخلق اررو این

هایی است که عبارت دیگر از دیدگاه او سعادتمندی انسان در گرو خلق ارزشاست. به

فارغ از هرگونه اعمال فشار بیرونی و صرفاً از درون خود انسان بجوشد. اما از نظر نیچه 

رادۀ معطوف ا یابد که هدف واسطیتواند به چنین موجودیتی دست انسان تنها زمانی می

ای که انسان را سرشار به بقاء را در خود به سوی ارادۀ معطوف به قدرت صعود دهد. اراده

گذارد. در تفکر کند که از خود فراتر رفته و بر محیط و دیگر اشیاء تأثیر میاز نیرویی می
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توان استنتاج کرد که یمرا نیچه دو توصیة عملی برای دستیابی به ارادۀ معطوف به قدرت 

تو »و روان و تغییر مرجع اخلاقی از  عبارتند از:  توجه به همة ابعاد زندگی در دو بعد جسم

ناشی از  اخلاق خودبنیاد و خودفرمانی از در واقع انسان را به نوعی .است «من باید»به  «باید

اعتقاد دارد نتیجة  . در واقع اوبه قدرت است که مظهر آن ارادۀ دهدسوق می قدرت درونی

 تربیت در چنین فضایی ابرانسان خواهد بود. انسانی که در نتیجة توجه به همة ابعاد وجودی

 دارد.    اش، به وحدتی درونی رسیده و در جهت ایجاد فرهنگی والا گام برمی

 شود سعی بر این است که ارادۀدر تعلیم و تربیتی که بر اساس دیدگاه نیچه استنتاج می

دا کند. برای رسیدن به سمت ارادۀ معطوف به قدرت سوق پی ،ربی از ارادۀ معطوف به بقامت

 هایای باشد که تمام ساحتفضای تعلیم و تربیت باید به گونه ،سطیابه این هدف و

در صورت کلان آن و در سطح عبارت دیگر چه انسان مورد توجه قرار بگیرد. به وجودی

ریزی درسی باید به همة ابعاد سطح خرد آن یعنی برنامه و چه در ریزی آموزشیبرنامه

ای باشد که گویا گونهثال فضای تعلیم و تربیت نباید بهطور مبه توجه شود. انسانزندگی 

ز بعد معنوی زندگی است. غرایز تر ااهمیت نیوی و ابعاد مختلف آن کمتوجه به زندگی د

مورد توجه قرار گیرد؛ ساحتی که در  وجودی انسان باید هایعنوان یکی از ساحتبه

عنوان نقطة ضعف وجودی انسان از همواره به ،آنگونه که نیچه بیان کرده است،یحیتمس

-شرور محسوب میانسان واسطة آن است که به ذات انسانآن یاد شده است و بخشی از 

اً روح شود و ظاهرشود. همچنین در این نوع از تفکر صرفاً بر زندگی اخروی تأکید می

شود. از طرفی در دیدگاه مدرنیسم تری تلقی شده و جسم به حاشیه رانده میانسان بعد مهم

نیز بر بعد دنیوی و جسمی انسان توجه شده و در این میان روح و زندگی معنوی انسان به 

شود. نظام تربیتی در هر یک از این رویکردها سعی دارد متربی را به سمت حاشیه رانده می

گویی به همة ابعاد وجودی و آری هخویش بکشاند. اما در نگاه نیچه بمورد نظر  و سوی
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ها و ایجاد فرصتملزم به زندگی انسان تأکید شده است. بنابراین متولیان امر تعلیم و تربیت 

 شود.   منتهی انسانکه به رشد همه جانبة  هستندفضاهایی 

ای باید به گونه تعلیم و تربیتی خودفرمانی، فضا از طرفی در جهت عملی شدن توصیة

این زمینه وجود  ها باشد و تحمیل و تلقینی درساز انتخاب آزادانة ارزشباشد که زمینه

های اخلاقی را است که خود باید ارزش شخص انسانعبارت دیگر این نداشته باشد. به

ها ارزش گریفتوص صرفا اسنتاج کننده ولازمة این مساله این است که معلم  .انتخاب کند

ها گیری خاص. در چنین فضایی است که ارزشگونه سوگیری و جهتبدون هیچ ،باشد

که در رابطه با انتخاب یا عدم انتخاب ارزشی شود بدون اینانتخاب می شخصتوسط خود 

گونه است که توصیة عملی نیچه . اینداس گناه یا عذاب وجدان داشته باشاحس ،خاص

است شخص  و اینبه واقعیت پیوسته  «من باید»به  «باید تو»ع اخلاقی از ر تغییر مرجمبنی ب

همچنین پردازد. های جدید میبه انتخاب و حتی خلق ارزش ،که بدون فشار بیرونی ناشی

چرا که  ،کنداحساس قدرت  شود شخصباعث می در تعلیم و تربیت فضاییخلق چنین 

ا به او داده شده است. لازم به ذکر است که هاجازۀ اعمال اراده در انتخاب و خلق ارزش

کانت محور اخلاق  اخلاق خود بنیاد کانت با اخلاق خود بنیاد نیچه کاملا متفاوت است.

قرار دادن  نیچه از محور ۀاما استفاد ،برسد دهد تا از این اخلاق به خداوندرا فرد قرار می

نیچه آن را در جهت  .دارد نظر فرد در اخلاق درست برعکس کاربردی است که کانت مد

عبارت دیگر در ساخته  و پرداخته کلیسا است. به کند کهاز بین بردن خدایی استفاده می

دهد، نیچه آن را ابزاری برای رسیدن به حالی که کانت اخلاق خودبنیاد را هدف قرار می

که بیان شد  ایکتهگرا دانست.  نتوان نیچه را یک عملکند. از این منظر میهدف خود می

 ای،نیچه یت است. در تعلیم و تربیتِسرچشمة تفاوت جدی و مهمی در عرصة تعلیم و ترب

انسان به یک ابر خواست تبدیل انسانای است که با آن خداوند هدف نیست بلکه وسیله

د از دیگران و حتی خود فراتر توانبا چنین قدرت وجودی می شخص. محقق خواهد شد
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-ارزش .دهای جدید بپردازهای دیگر تأثیر بگذارد و به خلق ارزشانسان یط ورفته و بر مح

گرایی صرف مدرنیته است و و عقل های مسیحیتفارغ از دیدگاهبه اصرار نیچه ی که های

توان خودفرمانی گذاشت. با وجود چنین دیدگاهی باید به متربی اجازه نام دیگر آن را می

را خود به عهده بگیرد، مسیرهای رسیدن به اهداف  ریزیداد در شرایط مختلف، برنامه

مختلف را خود انتخاب کند و برای رسیدن به آن تلاش کند. در چنین مسیری است که او 

-این حد از آزادی و فضایی که هیچ ،توان امیدوار بوددائماً در حال گزینش است و می

ها منجر شود و به شارز کند به خلقگونه جهت و سمت و سویی به متربی تجویز نمی

 ای جدید و در نهایت جهانی جدید. هن خلق انسانآدنبال 

تعلیم و تربیتی که به وجود و زندگی انسان به صورت یک کل منجسم  در نتیجه در فضای

او را تبدیل به مصداقی از نیروهای  ،شودتوجه شده و به او اجازۀ اعمال اراده داده می

 کند.می ، احساس رضایت و قدرت سرزندگی ندگی،سرشاری از ز دیونیزوسی همچون

 

 (2فرآیند استنتاج)نمودار شماره نموداری 

 

 های جدید )هدف غایی(خلق ارزش

 

 تبدیل ارادۀ معطوف به بقا به ارادۀ معطوف به قدرت )هدف واسطی(

 

 

 ب( خودفرمانی  ی جه به همة ابعاد زندگهای عملی(: الف( تو)توصیه

 

 ابر انسان                                                         
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 نقد .7

اخلاق و مفاهیم اخلاقی در فلسفه نیچه هرگونه شهود وجدانی، امر عقلانی رسد به نظر می

د و مستقیما کاهمیفروتنفر ضعفا از قدرتمندان  و حتی خواست و امر الهی را به نوعی حس

دهد. درهم شکستن تقدس اخلاق و توصیف آن به اخلاق را به غریـزه و قـدرت پیوند می

وار که همراه با حس همیشگی گناه و طلب بخشش در مقابل خدای کینه مثابه اخلاق گلَه

افتادن در چنین برداشتی  .ناشی از مواجهه او با اخلاق مسیحیت و یهودیت است ،توز است

های آرمان ةبر پای نباید اگرچه برای نیچه اخلاق و تربیتمغالطه کنه و وجه است. ورطه 

اخلاق و تربیت در  ، خاستگاهاین رویاگونه و نه مبتنی بر ترس و یا پاداش باشد، با وجود

د. از این رو دیدگاه او انسـان دار طلبیریشه در قدرت است که طبیعینگاه او خاستگاهی 

وفسطاییان را نیچه بار دیگر بنیاد س اگویاست. محور و انسانمانیستی اُشک دیدگاهی بی

مبنی بر اینکه ملاک خوب و بد انسان است  ،در اخلاق و تربیتبلکه  ،نه در معرفتبار این

دارای  هایی که دارد، ها و کاستیرغم سستینظریّات اخلاقی نیچه، علیزنده نموده است. 

 ، معیار قدرتاین وجود. با است کرامت انسانی نکات آموزنده ای مانند تأکید بر عزّت و

های اسلامی تفاوت فراوانی دارد. در دیگاه در آثار نیچه با معیار قرب الهی در آموزه

دهد. از ل الهی سوق میایت و کماسوی رضایمان معرفتی است که اراده را بهاسلامی، 

که ، ند ظلممان، ضیلت است که پایانش رذیلت دیگریمندی وقتی فقدرت و توانرو این

 ای است که نیچه تأکیدی برآن ندارد.لها، نباشد. این مسانسانی استناهماهنگ با فطرت 

شمارد رمیهای اسلامی نیز حریت و آزادگی را والاترین صفت انسانی بدر دیگرسو آموزه

عبادت و  ةروی که شایستبلکه ازآن ،که خداوند را نه از سر ترس و نه به سوادی بهشت

عشق به معبود در نگاه نیچه  در واقعکند و سر در طاعت او دارد. پرستش می ،بندگی است

رو خودفرمانی در نگاه اسلامی مبتنی بر این است خود را به قدرت داده است. از اینجای 

با اختیار خود که  ،ق زمانی ارزش دارد که انسان با وجود عوامل معطوف به گناهکه اخلا
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یزه رن نرود در حالی که نیچه اساساً غسوی آو شناخت، عنصر بنیادین آن است بهآگاهی 

علاوه بر این، نیچه برای اختیار حظی قائل نیست.  ،را جایگزین آگاهی و شناخت قرار داده

ها باید بدون وجود هرگونه ها تاکید دارد و معتقد است ارزشزشهمواره بر عدم القای ار

یگیری کرده، تحلیل و ها را پخود باید آنخاصی صرفاً معرفی شوند و انسان  استراتژی

این تأکید بر عدم وجود استراتژی، خود استراتژی پنهانی  رسدانتخاب کند. اما به نظر می

ها تحمیل کند. این د به انسانخواهنیچه می هایی دارد که گویااست که ریشه در ارزش

 له منجر به تناق  بزرگ و غیرقابل انکاری در فلسفة او شده است.مسا

 گیرینتیجه .8

تلاش شد ابتدا با هدف تحلیل و روشن نمودن معنای دو مفهوم گناه و  رودر مقالة پیش

پیشامدرن  اریخی  دورۀخدا در اندیشة نیچه، سیر تغییر و تحول این دو مفهوم در دو بستر ت

و مدرنیته بررسی شود. از نظر نیچه مسیحیت تحریف شده تحت پوشش تعریفی که از گناه 

ده و وسیلة احساس عذاب وجدان دائمی بودنبال ضعیف کردن انسان بهبه ،ارائه داده است

ها واسطة مفاهیمی چون دوزخ نیز از دیگر مکرهای آنهمچنین احساس ترس از خدا به

وی از چنین منظری سراسر شود. زندگی دنیی از بین بردن نیروی ارادۀ انسان تلقی میبرا

پیشامدرن برای فرار  ن معنایی ندارد. انسانآلودگی است که احساس لذت در آتیرگی و 

اندازد تا با تکیه بر خود را در دامن مدرنیته می ،زجرآوری از زندگی از این چنین تصویر

 های زندگی، تعریفی جدید و روشن و امیدواراز همة عرصه عقل صرف و زدودن دین

افتد و ارادۀ انگاری میکند. غافل از اینکه به دام نیست کننده از زیستن خود در دنیا پیدا

ن با حیوانات مشترک است آکه در  ،معطوف به قدرت در او تا حد ارادۀ معطوف به بقا

نیدن انسان فریفتة مسیحیت تحریف شده و یابد. در چنین فضایی نیچه برای رهاتنزل می

های جدید توسط خود انسان را راه برق اما عاری از ارزش، خلق ارزش مدرنیتة پر زرق و

 ،هایی که نه برخاسته از مسحیت و نه برخاسته از عقل استانگارد. ارزشحل نهایی می
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جدید تنها از راه های بلکه برخاسته از نیروی دیونیزوسی است. از نظر نیچه خلق ارزش

قوی و سرشار ای که انسان  را برگشت دوبارۀ انسان به ارادۀ معطوف به قدرت است. اراده

حی و تفکر که محصول ایمان مسی را، کند و اخلاق برده وارینیزوسی میاز نیروی دیو

 ها و ابعاد زندگی دستاندازد و با آری گویی به همه جنبهبرمی  ،فلسفی مبتنی بر آن است

بر  .نتیجه آن اخلاق سروران و ایجاد ابر انسان است زند کهخلق ارزش های نوینی میبه 

دنبال تربیت نیروهایی باشد که از طریق توجه اساس نظام آموزش و پرورش باید بهاین 

از جمله مادی و معنوی و همچنین ایجاد نوعی اخلاق خود نمودن به همة ابعاد زندگی، 

اعمال این دو توصیة  .مورد نظر داشته باشدیت است، ن به اوج انسانبنیاد که هدف آن رسید

های کلان و خرد در نظام تربیتی منجر به تبدیل ارادۀ معطوف ریزی در سطح  برنامه عملی

ای که وجه تمایز انسان با حیوانات است. از نقطه .شودا به ارادۀ معطوف به قدرت میبه بق

 ،آموز به سعادت نائل شودتوان امیدوار بود دانشمی نظر نیچه در چنین سیری است که

که فارغ از هرگونه فشار بیرونی است به خلق  ،تواند با ارادۀ قدرتمند خودچرا که می

دنبال آن انجامد و بهبه خلق جهان جدید میهایی که ارزشهای جدید بپردازد. ارزش

های خود نه تنها دین را ای خلق ارزشاما باید توجه نمود که این انسان بر های جدید.انسان

ها کند تا در فضایی جدید به خلق ارزشدهد بلکه عقل را نیز رها میمدنظر قرار نمی

ای انگاری در فضنیست به توجهی به دین و عقل به نوعیرسد این بیبه نظر می .بپردازد

قبولی جهت اتکای چراکه گویی هیچ مبنای استوار و قابل  تعلیم و تربیت مبدل خواهد شد

  ها وجود ندارد.ها بر آنارزش

 

 منابع

 قران کریم -

 .کتاب مقدس، ترجمه هزاره نو -

 انتشارات الهام. ،(، متافیزیک بئوتیوس، تهران1380)ایلخانی، محمد  -
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انتشارات   ،تهران (، تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس،1389ایلخانی، محمد )  -

 .سمت

هیات جدید، ارغنون، چاپ دوم، جمعی از نویسندگان، (، ال1386ایلخانی، محمد) -

 .مقاله پولوس

های روش رویکردها و (،1389باقری، خسرو، سجادیه، نرگس، توسلی، طیبه ) -

پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی  ،ش در فلسفه تعلیم و تربیت، تهرانپژوه

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

عی و روح، ترجمة میترا سرحدی، فصلنامة (، هوش مصنو1393) بیورکراسل، سی -

 .7اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 

 ،قدیس، تهران (، تاثیر گناه بر معرفت، با تکیه برآثارآگوستین1385پورسینا، زهرا ) -

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

 غرب فلسفه در خدا مفهوم تطور و سیر(، 1386حسن زاده، صالح، آیت اللهی، حمید ) -

، فصلنامة علمی پژوهشی نامة اسپینوزا و لایبنیتس مالبرانش، فیلسوفدکارتی: سه نظر از

 .59، شماره 13مفید، دوره 

 ،ه زیباکلام، تفرش، ترجمة فاطمهای نیچه(، نقد اندیشه1389زایتلین.ام، ایرونگ ) -

 .دانشگاه تفرش

 ت حقیقت.(، خدا و فلسفه، ترجمة شهرام پازوکی، تهران، انتشارا1374ژیلسون، اتین) -

 انتشارات نقش نگار. ،(، پیام نیچه، تهران1386منوچهر) صانعی دره بیدی، -

انتشارات  ،از هایدگر، دریدا و دولوز، تهران(، نیچه پس 1382) ضیمران، محمد -

 هرمس. 

جامعه مدرسین  ،جمه تفسیرالمیزان، جلد بیستم، قم(، تر1374) طباطبایى، محمدحسین -

 .لامىحوزه علمیه دفتر انتشارات اس
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(، در باب فوائد و مضار تاریخ برای زندگی، فردریش نیچه، 1391)فرهادپور، مراد  -

 .کتابخانه الکتریکی

 انتشارات جامی.  ،(، حکمت شادان، تهران1380، حامد)فولادوند -

معرفی و نقد فیلسوفان مغرب  (، چنین گفت نیچه،1389کرد فیروزجایی، یارعلی) -

 .زمین

، خواست قدرت و مساله تفسیر آن، نشریة فلسفه، سال (1391محبوبی آرانی، حمید) -

 .1391، بهار و تابستان 1، شماره 20

انتشارات نشر  ،، ترجمه عبدالعلی دستغیب، تهران(،  دجال1385فردریش) نیچه، -

 .پرسش

 .نشر پرسش  تهران،(، زایش تراژدی، ترجمه رویا منجم، 1385فردریش) نیچه،  -

 انتشارات جامی.   ،تهران ت، ترجمة مجید شریف،(، ارادۀ قدر1386نیچه، فردریش) -

 انتشارات آگه. ،نیچه، ترجمة ایرج قانونی، تهران (،1393) هایدگر، مارتین -

 نشر نی. ،(، درآمدی به ذهن، جان سرل، تهران1392) یوسفی، محمد -

- Clayton, Koelb (ed.)(1990), Nietzsche as Postmodernist, Essays Pro 

and Contra, State University of New York Pres. 
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